
 

  ني به آذی از خاکسپاریل آصفيت سهيروا

  ن وداعيآخر
  !برفراز خاک سرد

  
نه   اندوه است،ین نه جايقيو به .  خواهم رفتیبه زود ، همه تویبه نام تو،ا اد تو ويبه 
 .وستين به مادر پيمحمود اعتمادزاده، فرزند زم. ی و ضروریعي است طبیحادثه ا. یشاد

 ».نيبه آذ. رود و بدرودبا د. دا شديد و ناپي پریآمد مگس
  
ازدهم خردادماه آن هنگام که گرد يمه روز يبود که در ن" نيبه آذ.الف.م"تنامه ين، متن وصيا

  .خوانده شد توسط فرزندش کاوه م،يبسپارن يکرش را به زميم تا پيآمد
چ عنوان يرسوم هست به ه که می جلساتیعني ،ین بود که جلسات آنچنانين ايه آذد بيه اکيتوص
گر ي و ديی عمویعلک سو محمدي ،مارستان آرادي بیمقابل درب اصل! ش برگزار نشوديبرا

 در گفتگو با یکاوه، حت. چ کس را خبردار نکرده انديه. ستاده بودندي اسو هوشنگ ابتهاج
ز معلوم يچ چيده شد گفت که هيع پدرش پرسيي از او درباره زمان تشی ها وقتیخبرگزار

 در ی مراسمیاران در تدارک برگزاريز معلوم بود و يبود که همه چ ین همان زمانيا .ستين
  .و ما پشت آمبولانس. دا افتآمبولانس راه . ه او خواسته بودآنگونه ک. حداقل ممکن بودند

  . ني شهر کرج در جاده قزویآن سو ،"نهي سکی بیب"بهشت  مقصد،
 ،مسطح ای با صفحه ،ونيزيتلودا کرده يتوسعه پ یليخ.  شدهیکيالکترونحالا  ،بهشت زهرا

گاه که  فرودیمثل تابلو.  کندیک بر صفحه ظاهر ميک به يان و محل دفنشان را ينام متوف
به تابلو   ،م و منتظر لحظه فروديستاده ايا. ، فلان پرواز بلند شدسد فلان پرواز نشستي نویم

د ي آی او هم م. تاند کنار همهيد برويبرو.  رودی اسم میه. دي آی اسم میه. ميچشم دوخته ا
  !محمود اعتماد زاده. اعتمادزاده :ليفام .محمود :نام.  رودیو هم م

 یش مکري پ دستم بهن بار است کهي اولیبرا. نيبالا و پائ با دو گره ،د پوشش کرده انديسپ
 جعفر کوش ،گر سويک سو و دي یدوست جوان هم سن و سال. مي بریبر دوش ماو را . رسد
 یکي.  غسالخانهیابان شلوغ رو به رويم در خيي آیم و مي کنیبلندش م. چند یاراني و یآباد

را حرمتش . ن استياو به آذ. ديسکوت کن! نه. دييزها نگوين چياز ا! نه.  کندیشروع م
چ يه. چ کسيه. مي کشیکرش مي پیترمه را به رو. ميئ آیتا آمبولانس م. سکوت. دينشکن
 رودخانه«.  زنندیخم شده و بر سرش بوسه مک ي به کي. نجا هستنديچند نفر تنها ا. زيچ
   ...!ا روان استي دری به سوست که يا

باز هم به . گور آماده شده است.  آمده اندیشتريت بيجمعآنجا . سوار آمبولانس و حرکت
درود : کصداي. ت پشت سر او روان استيجمع از یقطار. مشي آوریم و ميري گیدوشش م
ان راه ي تا پا و او.ن بودنيچقدر دشوار بود همسر به آذ. م کنیگاه مهمسرش را ن. نيبر به آذ
  ... با او آمد

" یدارياز خواب تا ب"، "اني آقاني امهمان "،"ن نو آباديزم "،"فتهيجان ش"، "ستفيژان کر"
، رومن رولان شولوخف، دو نسل حالا. گوتهتو يانستشعر  شب ١٠...  ویلکيبالزاک، زبان گ

 بر کاغذ ١٣۴٠ات مدون دارند، زندان قصر در دهه يلک ها ادبي، گشناسند ی را مو بالزاک
  .شت کوبه ندا کهیديوب کیدربه هر . ابي نا١٩۶٠ ی هایاست و نقد چپ رو

ز سرانجام در آن ي که زورمداران و زندانبانان نیهمان سلول.  اوستین سلول انفرادين آخريا
  .خواهند خفت

ک يموهبت اگر"که " ستايچ"ن پرسش يابه  ،رشي اخی سالهای از معدود گفتگوهایکيدر 
:  کندی میجان کلام را نقاش" د گذراند؟يآن را چگونه خواه  دوباره به شما اعطا شود،یزندگ



 

ز به ناچار به يهر چ . از سر ضرورت داردی اش رفتاریشگي در گردش و کنش همیهست«
جبر  ا بهي ن به ضرورت،م .ستي نی و بازگشت در هستیماني و پشیدودل .دي آی میزيچ

 به هر صورت که پنداشته شود،  دوباره،ی توانم خواستار زندگیپس چگونه م .باور دارم
ارش را ي بسی اندک و رنج های هایخوش .م بس استي که داشته ام براین زندگيباشم؟ هم

 . و هراس هولیب  شتاب،یب فکنم،يد بار بيبا .ده اميان راه رسيبه پا .رفته ام و دوست دارميپذ
   »!خوشا من

مد وسر اُ": کندیزمزمه مت يجمع خوابانند و ی اش مین سلول انفرادين را در آخريبه آذ
داغ مرا تازه تر  مرغ سحر ناله سر کن،":گريکبار ديو سرانجام ..." شکفته بهارون زمستون،

  » ...انم داده بر بادي آش،اديجور ص ظلم ظالم،.... کن
ن را در يهم اکنون به آذ.... «  :دي گویسخن مت ي جمع مکرره خواست بيی عمویمحمد عل

هم . در وجود ما بوده" نيبه آذ"از مدتها قبل  نه فقط حالا،. مي کنیقلب خودمان احساس م
نه فقط با آثار ارزشمندش " نيبه آذ. "ن هم خواهد بودي سال بعد از ایسالها. اکنون هم هست

ژه اش فراتر از ي ویآن بزرگوار تش،يانسان بود،ن مملکت ي ادب ایسته يچهره بزرگ و شا
 کردند که از یدا مين ماتم سرا پين مجال و فرصت را در اي کاش همگان ایا. آثارش بود

  » .ژه او لذت ببرندي ویايرند و از سجاين در گرانبها بهره بگيض وجود ايف
 ی م"نيبه آذ"ر  آثایرگذاريت تاثران درباره دامنه و وسعي ایاسي سین زنداني تریميقد
نجا ي که در ای کنم همه کسانیمن تصور م.  نداردی به معرفیازين" نيبه آذ"آثار «:ديگو

به زندان " ريآرش کمانگ"ن بار شعر ي نخستی برای اما زمان،هستند با آثار او آشنا هستند
وه  که اثر آن جز، خود داشتیشانيبر پرا " نيبه آذ"م ين جزوه نثر فخيمقدمه ا. رسوخ کرد

ک با او آمد و شد يمهشور بودند و از نزد" نيبه آذ" که با یکسان. را دو چندان کرده بود
.  آشنا هستندیسنده و مترجم متعهد به خوبينو ن هنرمند،ي ای با چهره انسانیداشتند به خوب

 فکر ی کند که او در چه عرصه ای روشن میبه خوب" نيبه آذ" آثار ی روی اجمالیبررس
  » . کردی کار می چه عرصه ا کرد و دریم

در رسانه ها و سامان " نيبه آذ"کر يع پيي خبر تشی اعلام نشدن رسميی درباره چرايیعمو
ما بنا به «:  در وسعت مراسم بدرقه شاملو باشد گفتیزي توانست چی که مینگرفتن مراسم

ل ممکن شان مراسم را در حداقيبنا به خواست خانواده محترم ا زمان،ين عزيت خود ايوص
ت ين تعداد هم که بر سر مزارش حضور دارند رضاي به ایشان حتيد ايشا. ميبرگزار کرد

 ین را براي به مراتب بزرگتر از ای مراسمیم که افراد انتظار برگزاري چه کنیول.  دادینم
 به یزم جعفر کوش آبادي اما به مصداق آنچه که دوست عز،داشتند" نيبه آذ" چون یفرد

   ».و امثال اوست" نيبه آذ"وصف حال ما وصف حال  بداهه دو سطر شعر گفت،
بر سروده دن خي در همان لحظه نخست شنی که کوش آبادی قطعه شعر کوتاهيیسپس عمو
  : حضار خواندیاست را برا

   ن رفت يخبر آمد به آذ"
  اراني از یبه جز معدود

   خورد ی دستیغا روي در،ینه دست
  د يسوس را خائاف لب ینه دندان
  ».ن استين بوده و اين ماتم سرا اي در ا،شانيگراند د: نوشتیشانيبه پ

دوست  ز ما،يق عزيدرود و بدرود با رف« :ان بردينگونه به پاينان خود را اسخ یعموئ 
کصدا چند بار تکرار ي  تيجمع» .نيبه آذ. الف.م هنرمند بزرگ متعهد ما، ه مان،يگرانما
  !" نيه آذدرود بر ب: "کردند

در «: بون را در دست گرفتين تريد به آذفرزن کاوه اعتمادزاده، ،يی عمویپس از محمد عل
به  زمان،يکر عزين درود و احتراممان را نسبت به پيم که آخرينجا جمع شده اين لحظه ما ايا
 بود و بندي که او به آن معتقد و پایاق و عشقمان را به راهيگر اشتيم و بار دين ابراز بداريآذ



 

ن شعارها و ي خود را در آن راه صرف کرد و نشان داد که صادقانه ایتمام عمر و زندگ
شان در تحولات يت و نقش ايهمه ما شاهد فعال. ميد کنيگر تاکي بار د، کندیاهداف را مطرح م
ن يينقش تع  اجرا شد،۵۶ که در سال یبه خصوص در ده شب شعر. ميقبل از انقلاب بوده ا

در آن دوران من لحظه به لحظه و پا به پا .  شودیچ گاه فراموش نمين هيطع به آذکننده و قا
 یانيه پايانيو آن ب. ب او بودمي عجی هایت گسترده و فداکاريشان بودم و شاهد فعاليدر کنار ا
ان بود و صادقانه ي قلم و بیخط آزاد ن،يخط به آذ. ن نکته بودي ایاي شعر گوته گویشب ها
 تمام ی برایآزاد! د و همه تبعات آن راه را هم تقبل کرديش کرد و رزمن راه تلايدر ا

  "ن استثنايان بدون کمتريرانيا
تو گوته را ينستن شب از ده شب شعر اين در آخري به آذیخي سخنان تاریانيفراز پاسپس، 

  : حضار خواندیبرا
د ي زد آمدیتر مشي که غالبا سر به ده هزار و بیتيده شب به صورت جمع! جوانان!دوستان«
 یستاده،در هواي آجر و سمنت لبه حوض،نشسته و ایرو  چمن و خاک نمناک،ینجا رويو ا

 د؟يديچه شن .ديندگان داديد و گوش به گوير باران تند صبر کرديز و گاه ساعت ها زييخنک پا
  » .ی و آزادی،آزادیآزاد

 یران در حاليسندگان ايران کانون نويات دبي هیان،از اعضايشي اشرف درویپس از کاوه،عل
 مراسم نتوانسته بودند بر ی برایل عدم خبررساني کانون به دلی از اعضایاديکه تعداد ز
ات و هنر ياگر ادب« :نگونه سخن آغاز کرديسندگان حاظر شوند ايانگذار کانون نويمزار بن

دهه  یدر سالها. ن استي کشد از برکت وجود امثال به آذی میمه نفسيمعترض ما هنوز ن
م ي عظین ترجمه هاي بر اغلب روشنفکران حاکم بود ایدياس و نا اميه يچهل و پنجاه که روح

ه يروح"! ن نوآباديزم"،"دن آرام. "دوار کردين بود که نسل مرا دوباره اميو سترگ به آذ
 ،يیاوش کسرايه، سي سایشعرها.  را دوباره در ما بوجود آورديیمبارزه و مبارزه جو

 همرزمان، گر،ير دوستان دي و سایشلتوک  در زندان،يی عمویلمبارزات محمدع
ن ترجمه ي که به آذيیم دنبال کتاب هايدي دویما م.  دادندینها به ما جان ميهمه ا...درذولق

آرام  و آرام،. مي شدیدوار ميم و امي بردیبا خودمان به شهرستان ها م. مي خواندیم. کرده بود
 که بر يی ها و کارهایدي ابراز آن همه نا امیم برايدا کني پیم خودمان هم راهي کردی میسع

  ».سرمان آمده بود
  : بغض خود را فرو خورد و ادامه دادی بدشوارانيشيدرو
ن ي که به واسطه ابود ین اقبال بزرگي و ام آشنا شدی با جعفر کوش آبادم، به تهران آمدیوقت
 کانون یه هايانين بياول. ماو بخوان ی را برامي و داستانهامن بروي به خانه به آذيیآشنا
ط ينها بودند که در آن شرايا. ن و جلال آل احمد نوشته شديران با نثر به آذيسندگان اينو

 که به سانسور یشاعران و هنرمندان سندگان،ي ابراز وجود نوی باز کردند برایاختناق راه
ن ي کنم که راه به آذیافتخار ممن  .ان مبارزه کردنديو بشه ي اندیمعترض بودند و در راه آزاد

  » . او باشمیشگيرا ادامه دهم و از شاگردان هم
رون آمدم و به يت بيان جمعياز م. ی چند کلام.ديز سخن بگوين" هيسا"خواست تا ت يجمع

ش يروبه رو.  تنها، نشسته بودیمکتي نی رویدورتر رفته بود و در گوشه ا. ه رفتميسراغ سا
 . ود و خفتگان در سلول های انفرادیسنگ ب کرد یتا چشم کار م

  . همه منتظر شما هستند-
  نه -
  فقط چند کلمه؟ -
 . گفتن ندارمی برایحرف م؟يچه بگو -
  

اطلاع ...  در سکوت،تنها. ره بود به رو به رويه روان بود و خياشک دانه به دانه بر گونه سا
  :بودندشده و آمده خبر  ی و فرهنگیاسي سیچهره هانشده بود، اما شماری از  یرسان



 

رضا يعل ،یامک طاهريس ،یرابيد خي، ناهیرضا جباريعل ،يیز باباي، پرویعبدالفتاح سلطان
 ...  ویثقف

 بلند از زبان یبا صدا م،يمر. ن شدي و هوشنگ ابتهاج بدرقه به آذيیاوش کسراي از سیشعر
  : اوش خواند يس
  
  مي گردی عاشقانه بر میما روز"
   مي گردیدرد فراق چاره گر مبر

 ميم و تا سر دارياز پا نفتاده ا
  مي گردیدر گرد جهان به درد سر م

  دني دیخواه خندان ما را دوباره
  مي گردیده تر ميهرچند آه با د

  خاآستر ما اگر آه انبوه آنند
  مي گردیما در دل آن توده شرر م
   داشتینيگر طالع ما غروب غمگ

 اري یا مي گردیده سحر ميسپ
   پرواز عقابان برسدچون نوبت

  مي گردیما سوختگان صاحب پر م
  د دل تويست آلي نیافتنينا

  مي گردیشتر ميم ؟ بيافته اينا 
  از رفتن و بدرود سخن ساز مكن

 مي گردیبگو بگو آه بر م!  خوب یا"
 
 :هيو سا 

   ی آتش افسرده افروختنیا" 
   ی گنج هدرگشته اندوختنیا
  م ي اا عشق و وفا را ز تو آموختهم
  "ی و مرگ تو آموختنی زندگیا

  


